
چترِ بي باران
ــاران خريد و به خانه  ــطل ب ــك روز چتر بي باران،  به بازار رفت. يك س ي

آورد. 
ــت. به آن آب داد،  آفتاب  باران را توي باغچه اش كاش

داد. 
باران سبز شد و بالا رفت. يك عالمه قطره داد. 

ــي چيد و به زيرزمين  ــر، قطره هاي باران را يكي يك چت
خانه اش برد. 

ــر  ــر وقت حوصله اش سَ ــر ه ــد،  چت ــه بع از آن روز ب
مي رفت به زيرزمين خانه اش مي رفت،  زيرِ قطره هاي 

باران مي نشست و با آن ها حرف مي زد 

چترِ بسَته 
يك چتر بود كه باز نمى شد. دلش مى خواست باز شود و به گردش برود. 
ولى هر كارى مى كرد نمى توانست خودش را باز كند. يك روز راه افتاد و 
رفت توى باغچه. يك گُل را ديد. پرسيد: «ببخشيد، غنچه هاى شما چه جورى باز 

مى شوند؟» گُل گفت: «آب مى خورند، آفتاب مى خورند، باز مى شوند.» 
چتر رفت آب خورد، آفتاب خورد، ولى باز نشد. دوباره 
رفت و رفت تا رسيد به يك خانه. پرسيد: «ببخشيد، درِ 

شما چه جورى باز مى شود؟» 
خانه گفت: «كليد دارد. آن را مى چرخانند، هُلش مى دهند، 

باز مى شود.» چتر گفت: «ولى من كه كليد ندارم!»
خانه گفت: «همه كليد دارند. تو هم دارى. ولى كليدها با 
ــت. بايد ابر بيايد، باران  هم فرق دارند. كليد تو، باران اس

ببارد، تا باز شوى.»
چتر نشست و منتظر شد. ابَر آمد، باران آمد، آن وقت 

چتر باز شد و به گردش رفت 
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چتر و گُنجشك ها
چتر، توى ايوان نشسته بود. 

ــد. هاى و هو  ــك مرتبه باد آم ي
كرد. چتر را از روى زمين، بلند كرد. 

چتر داد زد: «وِلمَ كن! من را بگذار زمين!» 
ــا باد گوش نكرد. چتر را با خودش به هوا  امّ

برُد. چتر با باد رفت و رفت. به درختى رسيد. 
ــك  ــاخه هاى درخت، پرُ از گُنجش روى ش
ــك ها، من  بود. چتر داد زد: «آهاى گُنجش

را از دستِ باد نجات بدهيد!»
گُنجشك ها به هم گفتند: «برويم كمكش كنيم!»

بعد هم پريدند و روى چتر نشستند. 
چتر، سنگين شد. پايين آمد. به خانه برگشت. گُنجشك ها هم با شادى 
ــك ها، شما را هم دوست  بالا رفتند. چتر با خوش حالى داد زد: «گُنجش

دارم، مثل باران!» 

چترِ برگى 
يك مورچه بود كه يك چتر داشت. چترش چى بود؟ برگ درخت توت! 
يك روز كرم ابريشم از راه رسيد. چترِ مورچه را ديد. جلو رفت و آن را 

خورد. بعد هم رفت بالاى شاخه ى درخت خوابيد. 
كم كم باران آمد. مورچه از خواب بيدار شد. 

ديد چترش نيست. زار زار گريه كرد. 
كرم ابريشم از صداى گريه ى مورچه 
بيدار شد. فهميد كه چه كار بدى كرده 
است. دور خودش پيله پيچيد و پيچيد 

نخ هاى  با  بعد  پروانه.  يك  شد  و  پيچيد،  و 
ابريشم خودش يك چترِ قشنگ دُرُست كرد. چتر را به 

مورچه داد. مورچه خوش حال شد. از آن روز به بعد وقتى 
باران مى باريد مورچه و پروانه مى رفتند زير چتر تا خيس 
كرم  همان  پروانه،  كه  نفهيمد  وقت  هيچ  مورچه  نشوند. 

ابريشمى بوده كه چتر برگىِ او را خورده است 
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